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کالسکه اي او  ،گذشتروزي به راهی می ،جوانی زرنگ و هشیار بود ،پیش از آنکه پانزده ساله شود

از آنروزیکه با عصا حرکت . بعد در بیمارستان بریده شد پاهایش شکست و چند روز و را زیر گرفت

زن نیکوکاري او را در باغ خود پناه  ،جز گدایی کاري نداشت،دیگر کاري از او ساخته نبود ،ردکمی

س که آن زن نیز مرد و آن بیچاره از وولی افسدر گوشه اي به سر می برد،،خوردداد لقمه نانی می

کرد و هیچوقت از آنجا ن کمک و یاور ماند، روز ها در آن دهکده گدایی میو بدو جا ناامید شدهمه

، مردم دهکده از دست او سیر شده بودند هیچکس رفت، هرچه به او می دادند قانع بودبیرون نمی

  : دیدند به یکدیگر می گفتند کرد هروقت او را میبراي او احساس ترحم نمی

  !امت باید سربار ما باشی؟ ما را خسته کرده ايچرا ما را ول نمیکنی؟ مگر تا روز قی -

رفت گویی تحمل شنید اما هیچوقت از آن دهکده بیرون نمیدر این سخنان را میبهدر گدايِ

داد و بیم داشت که از جایگاه همیشگی خود بیرون ملالت مردم را بر ترك آن سرزمین ترجیح می

- میز و سر وضعش مرتب بود ولی ترس دلیل نمیگرچه لباس او ت ،ترسیداز پاسبانان نیز می ،رود

  .پذیرد

در کنار کوچه ها به سر  ،تابستان را در زیر آسمان د،بیچاره به گدایی لقمه نانی بدست می آور

 هابیشهاغلب اوقات در  ،خزیدهمانند حیوانات در سوراخی می ،که  زمستان میرسیدمیبرد و همین
  .گذشتی او بدینگونه میزندگ ،بردو به دور از مردم بسر می

****  

وقتی از دور او  ،هیچکس به او چیزي نمیداد .گذشت که گداي بیچاره چیزي نخورده بوددوروز می

  :زدنددیدند صدا میرا می

روي گورت را گم کنی سه روز پیش از این ما به تو نان دادیم، آنرا چه حالا دیگر نمی  -

  کردي؟

بودند که چیزي نید گویا مردم دهکده با یکدیگر متحد شدهشرفت نظیراین سخنان را میهرجا می

  .به او ندهند

ی دو پاسیانک: نویسنده  



ولی ناامید  ،در دهات مجاور نیز کسی به او چیزي نداد ،ناچارا با نهایت حسرت از آنجا بیرون رفت 

  .نشد یک دهکده باقی بود ولی بیش از دو مایل فاصله داشت

 ،فتاد باد سرد زمستان صورتها را شلاق میزدبه راه ا ،چاره اي نداشت ضعف بر او چیره شده بود

ي آسمان چون چهره ي فرومایگان فهاقیخورشید همچون مردم بخیل پشت ابر ها پنهان شده بود 

با این وجود گداي بدبخت از ترس جان و فشار گرسنگی با  ،گرفته و ملال انگیز به نظر میرسید

ن دهکده برسد و نانی بگیرد و آتش گرسنگی را که پاهاي خونین خود به راه افتاد شاید بتواند به آ

آه سرما و گرسنگی خیلی نزدیک بود که او را از پاي در ... نزدیک بود هستی او را بسوزاند فرونشاند

کمی نشست و باز از فرط گرسنگی درنهایت از جاي خود برخاست،گرسنگی و ناتوانی بر سر ! آورد

هیچکس نبود که صداي او را بشنود  . گریستچارگی خود میاو سایه افکنده بود و دم به دم بر بی

، پس از سه از رفتن منصرف شد. روح میریخت سرد و بیو آن قطرات صاف بر روي برف هاي 

، از گرسنگی به مرگ نزدیک شده بود یکی از دهاتیان او را ساعت تلاش بیهوده به دهکده برگشت

  :دید و و فریاد زد

  ید از دست تو آسوده باشیم؟ما نبا!.. باز هم آمدي -

ها بسته بود و هیچکس بر او رحم نکرد گویا دلها در ،براي بار دیگري تمام دهکده را گردش کرد

ابرها آسمان را پوشیده و هوا تاریک  ،وزید، باد سختی میگرفتسرما شدت می. سنگ شده بود

ظاري داشت؟ منتظر رحم و از همه جا ناامید شد ضعف او را در بر گرفت بود چه انت. شده بود

  !ولی دریغ ...انصاف دیگران بود

این فکر را  ،یکدسته مرغ بیرون آمدند فکري از خاطر گدا بیچاره گذشت. در خانه مجاور باز شد

روشن کردن آتش در در بیشه و کباب کردن مرغ و  ،گرفتن یک مرغ ،گرسنگی به او آمیخته بود

  ه چند روز چیزي نخورده بود چه افکار مطبوعی داشت؟اینها همه براي یکنفر گرسنه ک، خودن آن

محبس هیچ یک از اینها به فکر  ،خواست ، فکر دیگري نداشت دزدي، مجازات گرسنه بود غذا می

 ،پرتاب کرد داد پس سنگی برداشت وگذشت گرسنگی به او فرصت این چیز ها را نمیاو نمی

  .آخرین قواي خود را به کار برده بود

گدا از جا برخاست تا شکار خود را بگیرد ، هنوز دست  ،باقی مرغان فرار کردند .و مردمرغی افتاد  

صاحب مرغ . دراز نکرده بود که یک دست قوي او را عقب زد به طوري که روي زمین نقش بست

به حدي که نزدیک بود . ، با مشت و لگد به سر و صورت و شکم او کوفتبود که به او حمله میکرد

و از فحش و بد گویی  م دهکده یک به یک پیدا شدند و هر یک به نوبت او را زدندمرد. دبمیر



 ،کوتاهی نکردند، بیچاره از هوش برفت اورا به اتاق تاریکی بردند و در را بر روي او قفل کردند

هیچکس به سر . رسیدآنها در انتظار پاسبان بودند ولی گدا نان میخواست ، آنروز گذشت و شب 

صبحگاهان مامورین آمدند و موقعی که در اتاق را 

  :مردم دهکده گفته بودند ،میگشودند، منتظر بودند که گدا چون حیوان وحشی به آنها حمله کند 

فریاد زدند برخیز ولی او نمیتوانست، گمان کردند که 

کند بزور او را از جا بلند کردند و عصا را زیر بغل هایش گذاشتند و او درحالی که 

مردان با دست او را تهدید  ،مردم دهکده دور او جمع شدند

گرسنگی و ضعف به او اجازه ي فکر کردن 

  : وقتی دهاتیان در راه به او میرسیدند آهسته به یکدیگر میگفتند

او را  ،یک کلمه هم با آنها نگفته بود

صبحگاه به . به زندان بردند هیچ یک فکر نکردند که این بیچاره چهار روز است که هیچ نخورده

با دست حرکت . بیچاره مرده و بی حرکت روي زمین افتاده بود

  !...ساعت ها میگذشت که از گرسنگی و سرما جان داده بود

و از غم هاي یکدیگر متاثر می  ،اي کاش انسانها به قدر مورچگان نسبت به یکدیگر مهربان بودند

کوتاهی نکردند، بیچاره از هوش برفت اورا به اتاق تاریکی بردند و در را بر روي او قفل کردند

  .منتظر بود که پاسبان بیاید

آنها در انتظار پاسبان بودند ولی گدا نان میخواست ، آنروز گذشت و شب 

صبحگاهان مامورین آمدند و موقعی که در اتاق را وقت او نیامد، شب را چگونه گذرانید؟

میگشودند، منتظر بودند که گدا چون حیوان وحشی به آنها حمله کند 

  .گداي بدجنسی است نزدیک بود صاحب مرغ را بکشد

فریاد زدند برخیز ولی او نمیتوانست، گمان کردند که . به گوشه اي افتاده بوددر باز شد گداي 

کند بزور او را از جا بلند کردند و عصا را زیر بغل هایش گذاشتند و او درحالی که 

مردم دهکده دور او جمع شدند. نزدیک به مرگ بود به راه افتاد

  .دادندو زنان آهسته به او فحش می

گرسنگی و ضعف به او اجازه ي فکر کردن ...کرد؟ هیچبیچاره به همراه پاسبانان میرفت چه فکر می

وقتی دهاتیان در راه به او میرسیدند آهسته به یکدیگر میگفتند

  !...دزد متقلب

یک کلمه هم با آنها نگفته بود آفتاب غروب کرده بود که به پاسگاه رسیدند، درطول راه گدا

به زندان بردند هیچ یک فکر نکردند که این بیچاره چهار روز است که هیچ نخورده

  .سروقت او آمدند تا او را پیش دادیار ببرند

بیچاره مرده و بی حرکت روي زمین افتاده بود ،ها نبود چیز

ساعت ها میگذشت که از گرسنگی و سرما جان داده بود ،ی چه سود 

اي کاش انسانها به قدر مورچگان نسبت به یکدیگر مهربان بودند

                                                                              

کوتاهی نکردند، بیچاره از هوش برفت اورا به اتاق تاریکی بردند و در را بر روي او قفل کردند

منتظر بود که پاسبان بیاید

آنها در انتظار پاسبان بودند ولی گدا نان میخواست ، آنروز گذشت و شب 

وقت او نیامد، شب را چگونه گذرانید؟

میگشودند، منتظر بودند که گدا چون حیوان وحشی به آنها حمله کند 

گداي بدجنسی است نزدیک بود صاحب مرغ را بکشد -

در باز شد گداي 

کند بزور او را از جا بلند کردند و عصا را زیر بغل هایش گذاشتند و او درحالی که ظاهر سازي می

نزدیک به مرگ بود به راه افتاد

و زنان آهسته به او فحش میمیکردند 

بیچاره به همراه پاسبانان میرفت چه فکر می

وقتی دهاتیان در راه به او میرسیدند آهسته به یکدیگر میگفتند. نمیداد 

دزد متقلب -

آفتاب غروب کرده بود که به پاسگاه رسیدند، درطول راه گدا

به زندان بردند هیچ یک فکر نکردند که این بیچاره چهار روز است که هیچ نخورده

سروقت او آمدند تا او را پیش دادیار ببرند

چیزولی لازم به این

ی چه سود دادنش ول

اي کاش انسانها به قدر مورچگان نسبت به یکدیگر مهربان بودند

  .شدند

  

  

                                 


